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خيلى ها با نوشتن آرام مى شوند، حالشان خوب مى شود، دلتنگى هایشان تمام مى شود، انگيزه مى گيرند 
و انگار زندگى كردن را از نو شــروع مى كنند. یك راز بزرگ در نوشــتن هســت كه اگر عاشق این كار 
باشــى كم كم پيدایش مى كنى. صفحة قلمستون پاتوق دوستانى اســت كه نوشتن را دوست دارند و 
دلشان مى خواهد هر روز بهتر و بهتر و بهتر بنویسند. به رسم هر شماره این بار با شعرها و داستان های 

دوستانمان از رباط كریم همراه مى شویم:

نوشدارو
بی خیال غصه و غم روز ما هم می رسد
دل خوشی ها آخر دوران پر غم می رسد

شادمانی هایمان از روز اول جیره شد
مثل باران بهارانی که نم نم می رسد

ظاهرم آشفته اما باطنم آشفته تر
در کجای زندگی خنده دمادم می رسد؟

نوشدارویم تو باشی من به مرگم راضی ام
مرگ حالا بعد از این با قامت خم می رسد

تا به خود من آمدم دیدم به ناحق رفته ای
در مرام ما ولی آدم به آدم می رسد

مائدهابراهیمی
16سالهازرباطکریم

غزلی خواندیم از مائده خانم ابراهیمی. غزلی که هم رنگ و بوی عاطفه و احســاس دارد و هم 
رگه هایی از طنز در آن دیده می شــود. اما انتظار ما از یک شعر طنز چیست؟ تعریف ساده ای 
هست که می گوید: »طنز آن است که بر لب، لبخند و در ذهن اندیشه بیاورد.« پس قرار نیست 
یک نوشتة طنز ما را به قهقهه بیندازد یا از خنده روده برمان کند. با این توضیح می شود گفت اثر 

دوست شاعرمان یک شعر طنز به حساب می آید. 
اولین نشانة طنزبودن این شعر، زبان آن است. زبانی که تلاش می کند ساده و خودمانی باشد. 
از اصطلاحات طنزآمیز استفاده کند و حتی پای ضرب المثل ها را هم به شعر باز کند. در همان 
مصراع اول ما با دیدن عبارت: »بی خیال غصه و غم« متوجه می  شــویم که با شکل متفاوتی از 
انتخاب کلمه ها روبه روییم. این اتفاق در ادامه هم تکرار می شود. جیره بندی  شدن شادمانی ها و .... 
نشانه های دیگر طنز در زبان و البته اندیشة شعر وجود دارند که تا پایان همراه ما هستند و اتفاقا 

در مصراع پایانی طنز به اوج خودش می رسد: »در مرام ما ولی آدم به آدم می رسد.« 
مائده چه خوب توانســته شعر را تمام کند و فرودی مطمئن و تأثیرگذار برایش تدارک ببیند. 
این مصراع از همة مصراع ها روان تر و شسته و رفته تر است. اگر دوست شاعرمان تلاش کند، سایر 
مصراع های شعر را هم به این قدرت زبانی برساند دیگر عالی می شود. آن وقت دیگر ما نمی  بینیم 
که بخشی از ایده یا کلمه ها به خاطر وزن جا افتاده اند. مثل همین بیت دوم که شاعر می خواسته 
از جیره بندی شــدن حرف بزند، اما زبان از وزن شعر ضعیف تر بوده و ناچار نوشته: »جیره شد.« 
شاعری که روی زبان کار تمرکز بیشتری داشته باشد، این مصراع را آن قدر ویرایش می کند تا به 

منظور اصلی اش برسد. برای مائده عزیز و شعرهای خواندنی اش آرزوی موفقیت دارم.
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وقت رفتن
وقت رفتن مى رسد تا حس بيماری كنم
مثل یك مجرم شوم احساس آزادی كنم

وقت رفتن مى رسد تا در شبم تنها شوم
تا خودم را سازگار مرگ اجباری كنم

بابت تکرار كردن، جمله هایم را ببخش
من نبودم آن كه از قلبت نگهداری كنم

من فقط یك عشق مى خواهم ازین دنيا همين
من دلم زخمى  شده باید پرستاری كنم

بى خيالم مى شود قطعاً كه بهتر مى شود
بى خيالش مى شوم شاید كمى  زاری كنم

تکه ای ابرم كه بغضى در گلویم مى چکد
مى توانم یك تنه من یزد را ساری كنم

گيج و سر در گم و حيران و پریشان امشبم
وقت رفتن مى رسد تا حس بيماری كنم

محمد حسین نجمی
17 ساله از رباط كریم

چطور مى  شود یك شعر هم تلخ تلخ تلخ باشد و هم تلاش كند به 
طنز نزدیك شــود. بله خيلى از ما تا به حال اصطلاح »طنز تلخ« را 
شنيده ایم. طنزی كه از دردها و غم ها حرف مى زند. هم دل را به در 
مى آورد و هم لــب را به خنده باز مى  كند؛ خنده ای دردناک. گمان 
مى كنم محمد حسين نجمى تلاش بسيار خوبى در این زمينه داشته 
است. او شاعر خوبى است. به راحتى احساسش را روی كاغذ مى آورد. 
حتى مى  تواند درســت وسط شــعری كه جدی به نظر مى  رسد، با 
طنازی ادعا كند كه ابری اســت كه با گریــه اش مى تواند یزد را به 
ســاری تبدیل كند. این عبارت هم بســيار جالب است و هم بسيار 

غافلگيركننده.
چيزی كه محمدحسين این روزها بيشتر به آن احتياج دارد »كلمه 
بازی« اســت. یعنى باید رفيق بهتری برای كلمات باشد. باید دایرة 
كلماتش را گسترش بدهد و به كلمات متفاوت اجازة ورود بدهد. در 
هر مصراع آن قدر به جایگاه كلمات فکر كند كه مطمئن شــود هر 
كلمه در بهترین جای خودش قرار دارد. و اگر مشکلى در زبان دید، 
آن  قدر اثرش را ویرایش كند كه به بهترین نتيجه برســد. آن وقت 
حتى ذهنش نظم و ترتيب بهتری مى گيرد و ارتباط بين دو مصراع 
در یك بيت یا بيت  های پشت سر هم قوی تر مى شود و ما با شعری 
مستحکم روبه رو مى شویم كه همة كلمه ها، مصراع ها و بيت ها آن به 

هم چفت شده اند تا شعر قدرتمند و تأثيرگذار باشد.

بحران
گاهى نگاهى دفن كن در لوت چشمانم

وقتى نمى بينم تو را درگير بحرانم
صحبت شد از دل های تنگ و بغض و سرگيجه

باید در این مورد بگویم من كه ویرانم
این دكتر یك  دنده هم حتى نمى فهمد 

تنها تو درمانى برای عمق هذیانم
طعم تمام لحظه ها تلخ است مى فهمى؟

حل كن نبات بودنت را كنج فنجانم
جوهر برای شرح غم كافى نبود انگار
با خون نوشتم حسرتم را از ته جانم

نسترن زهرایی 
17 ساله از رباط كریم

مى  شود گفت نسترن عزیز با سرودن این شعر قدرت شاعری اش 
را محك زده اســت. سرودن در قالب غزل، با ردیفى كه چندان هم 
راحت نيســت، كار با ارزش و متفاوتى  است؛ به خصوص اگر تلاش 
كنى از دایرة واژگان گسترده ای استفاده كنى. نسترن این تلاش را 
به خوبى به ثمر رسانده است و به همين خاطر به او تبریك مى گویم. 
دفن كردن نــگاه، لوت چشــمان، دكتر یك  دنده، عمــق هذیان، 
نبات بودن، كنج فنجان و ... شــاعر جوان چه تركيب های متفاوتى 
آفریده است. هر كدام از این تركيب ها مى تواند فضایى متفاوت در 

شعر به وجود بياورد. 
اما نسترن یك نکتة مهم را هم نباید فراموش كند. اینکه آیا این 
تصویرها و فضاها مى توانند به هم كمك كنند تا مقصود شــاعر به 
مخاطب به خوبى منتقل شود؟ یعنى بيت ها توانسته اند همدیگر را 
ادامه بدهند و یك ســاختمان یکپارچه از شعر بسازند؟ خب قبول! 
خيلى ها مى گویند در غزل هر بيت مى تواند حيات خودش را داشته 
باشــد. اما یك نگاه ساده به شعر نســترن به ما مى گوید این شعر 
ظرفيت دارد كه بسيار منسجم  تر باشد. همان حال و هوای بيماری 
و هذیان و سرگيجه كه علاجش فقط حل  شدن نبات حضور دوست 
در فنجان تنهایى شاعر است. اگر او تنها همين فضای ذهنى را در 
نظر مى  گرفت و آن را گســترش مى داد، به نظر شما شعر ساختار 

قوی تری پيدا نمى كرد؟ 
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